
 

  
 
 
 
 

 اسلامي هفلسف ترویجيعلمي  هدوفصلنام
 1137 تابستانـ  بهار/   4/ پياپي  اول ه/ شمار سومسال 

 اراده انسان از دیدگاه فلاسفه اسلامي
 8(يني، امام خمیيا، علامه طباطبصدرانا، ملا ي)ابن س

 2زارگر سیدهاشم حسینی 

 چکیده  
، در انسان امري بدیهي و وجداني است، شناخت معنـا  «اراده»همان اندازه که تصدیق به وجود 

است. به همین دلیل علي رغم وحدت نظـر متفکـران    لامري پیچیده و مشک« اراده»و حقیقت 
 ف نظر وجود دارد.ماهیت کلي آن اختلا ندر وجود اراده، در تفسیر و بیا
« کراهـت »داننـد و ضـد آن را    را از کیفیـات نفسـاني مـي   « اراده»برخي از فیلسـوفان اسـلامي   

دانند. ابن سینا معتقد است اراده کردن یک چیز به معناي تصور آن چیـز اسـت و در واقـع     مي
را بـراي   داند و معتقد است که تصور در متصـور، میلـي   ایشان اراده را به عنوان مبدا  فعل مي

شوق شدید به کسـب  »انگیزاند. مرحوم صدراي شیرازي معتقد است که اراده  انجام فعل بر مي
دانـد امّـا متفـاوت     علامّه طباطبایي اراده را کیف نفساني مي«. مراد و جز  اخیر علتّ تامهّ است

از آن، با کیفیاتي مثل علم و شوق، و معتقد است که اراده با فعل معیـت داشـته و قبـل و بعـد     
 دانند.   تواند وجود داشته باشد. مرحوم امام خمیني اراده را فعلي از افعال نفس مي نمي

 عت انسـان یا طبیرا، اراده و « اراده»علتّ  طلبد، ملاصدرا اي است که علت مي اراده خود پدیده
 گویـد:  شود، همچنانکـه ابـن سـینا مـي     داند چون در این صورت منجر به تسلسل مي نمي
 انـد  از این جهت، برخي به این نکته تصریح کـرده «. ضطري است در هیأت مختارنفس م»
 است. يرونیعوامل ب« اراده»علت  که

   گان اژکلیدو
 م.یار، تصمی، اختیف نفسانيکاراده، فعل ارادي، میل، شوق شدید، 
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   مقدمه
خـود   ي کارهـا  ن معنا که در انجامیبه ا ار است،یانسان اراده و اخت يهایژگین ویاز مهمتر يکی

 شـود،  کاملاً آزاد است و هیچگاه از سوي قدرتي مافوق بشر مجبور به انجـام فعلـي نمـي   
 خـویش،   شود باز هم با اختیار و اراد حتيّ زماني که از سوي همنوع خود مجبور به انجام فعلي مي

 دهد. يرا که بر آن مجبور شده است را انجام م يفعل
 ـنزوع نفـس و م  يبه معنا دانسته شده است، بعضي آنرا «تیمش»با  فدر لغت متراد« اراده»  لی

خواسـتن، قصـد کـردن،    » يبـه معنـا   يفلسـف  يدانند. اماّ در فرهنگها يآن به انجام دادن فعل م
 آمده است.« يح عقلانیو ترج يم گرفتن بر انجام کاریتوجه کردن، تصم

منکـر آن نشـده؛    يکس هفلاسف نید گفت از بیا نه، بایدارد  ينکه اراده وجود خارجیدر مورد ا
 داننـد؛  نیاز از اثبات مـي  اند و در نتیجه بي بلکه وجود آن را امري فطري و وجداني دانسته

 اي منکر اراده انسان شده اختیار را از انسـان  عده نظر دارند. آن اختلاف حقیقتدر مورد معنا و  ولي
 ـفاسـد عق  يار از تـال فـر  يهـم بـرا   يانـد، بعض ـ  مسلک شده يجه جبریسلب کرده؛ در نت   دی

 اي دیگر قائـل  اند، عده جبرییون )یعني نسبت ظلم به خدا دادن(، قول به تفویض را برگزیده
   اند. به مقارنت ایجاد فعل از جانب خداوند با قدرت اختیار انسان شده و نظریه کسب را پذیرفته

 گیـري  و علل و عواملي که در شکلشناخت معناي آن  ؛ت اراده به عنوان مبدأ فعلیّبا توجه به اهمّپس 
در نظـر گرفتـه    «اراده»آن مؤثر است، ضرورت دارد. در واقع با توجه به اینکه چـه معنـایي از   

 یابد. هاي مختلف علوم انساني شکل خاصي مي شود، نگرش انسان در حوزه مي
 يسفه اسـلام دگاه فلایو از د يفلسفة را فقط از جنب «اراده»بر آن شده که  ين نوشتار سعیدر ا

 مورد بررسي قرار دهیم. و براي اینکه ثمره بحث بیشتر مشخ  شود؛ در پایان، بحـث اراده 
 را از جنبه عملي و عمومي نیز مورد بررسي قرار دادیم تا آثار سو  عدم اعتقاد به اختیار

  انسان مشخ  شود.   يو آزاد
 از: م عبارتندیآن هست ين مقاله در پیکه در ا يبنابراین موضوعات

 در لغت؛ «اراده انسان» يقت و معنایحق
 لام فلاسفه؛کدر «اراده انسان» يقت و معنایحق

 چیست؟« اراده»علت 
 ؛«اریاخت»و «لیم»، «میتصم»تفاوت اراده با 

   ؛يوعموم يار از جنبه عملیاراده و اخت

 در لغت  « اراده انسان». حقیقت و معناي 6
ي از ریشه  اراده واژه  دانسـته، « مشـیت »آن را مرادف بــا  در صحاح . جـوهـري است« رود»اي عربـ



 011  ا، ملا صدرا، علامه طباطبايی، امام خمینی(اراده انسان از ديدگاه فلاسفه اسلامی )ابن سین 

 نیز همین معنـا « مصباح المنیر»صاحب 8.نیز اضافه کرده است را« طلب»و سپس معناي 
 2«.طلب کردن و برگزیدن است ،اراده؛ وَ هطَُ الطَّلبَُ وَ الاختْيَِ ر إرِاَدةَ:» گوید: ميرا اختیار کرده و 
 «خواسـتن، خواسـته، میـل، قصـد و آهنـگ     »فارسـي آن را   نامه خود، معادل دهخدا در لغت
.نوشته است

 نزوع نفس و میل آن به انجـام »صاحب کشاف اصطلاحات الفنون اراده را به معناي 3
 7داند. مي« دادن فعل
 و اشـتیاق  3«خواستن، قصد کردن و توجه کردن»هاي فلسفي بیشتر به معناي  در فرهنگ
 7.ستآمده ا  ردنکار و طلب کبه انجام 

 درکلام فلاسفه« اراده انسان». حقیقت و معناي 4
ي از شؤونات نفس مطرح اسـت و برخـي   کدر فلسفه اسلامي اراده در غیر خداوند به عنوان ی

 کـه اراده بعضي دیگر معتقدنـد   4اند. از حکما آن را صریحاً در زمره کیفیات نفساني آورده
أ مسـامحه  کاست و ضد  ندارد و بـا انـد  فعل نفس ، «يم گرفتن بر انجام کاریتصم» يبه معن
  1دلأ را مقابل آن بحساب آورد. ر و دوتوان حالت تحیّ مأ

 نیـاز  بياند که هر چند معناي اراده در نگاه اول روشن و  البته بسیاري از فلاسفه یادآور شده
ه تصوري حقیقي از آن بدست آید، دشـوار اسـت   کاي  ، اما تعریف آن به گونهف استیاز تعر
 تـوان دریافـت،   از این حیث به دیگر امور وجداني شباهت دارد که آنها را به آساني ميو 

 1.لي آنها آسان نیستکاما شناخت ماهیت 
 نیم:ک لام بعضي از فلاسفه را در این زمینه بیان ميکدر ادامه به تفصیل، 

 سینا   از دیدگاه ابن« حقیقت اراده انسان»الف( 
دن یک چیز به معني تصور آن چیـز اسـت بـدان گونـه کـه میـان       معتقد است اراده کر سینا ابن

از دیـدگاه   80تصور و متصور سازگاري و موافقتي باشد. یعني تصور در متصور میلي برانگیزد.
                                              

 .741، ص8ج، تحقیق: احمد عبدالغفور عطار، بیروت، الصحاحجوهري،  اسماعیل بن حماد .8
 .ي اراده ذیل واژه، المصباح المنیر، المقري الفیومي احمد بن محمد بن علي .2
 .8703ص، لغتنامه، دهخدا علي اکبر .3
 .332ص، 8ج، کشاف اصطلاحات الفنون، بن علي التهانوياعلي  محمد .7
 830ص، 8343، کوش، تهران، فرهنگ علوم عقلي، جعفر، سجادي .3
 .827ص، ترجمه: منوچهر صانعي دره بیدي، فرهنگ فلسفي، صلیبا جمیل .7
 .883ص ،7ج ،الاربعه الاسفار، صدرالدین محمد شیرازي .4
 .18ص، 2ج ،آموزش فلسفه، صباح یزديم تقيمحمد .1
 .337ـ334ص ،7ج، الاربعه الاسفار ،صدرالدین محمد شیرازي .1
 .87ص، به کوشش: عبدالرحمن بدوي، التعلیقات، ابن سینا .80
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او افعال اختیاري بیش از امور نفساني دیگر، به نفس وابسته است و از خیال یا وهم و یا عقـل  
 یا قوه غضبي را براي دفـع ضـرر   ،، وهمي و عقليگیرد به طوري که مقدمات خیالي مایه مي
 کنند، مي تحریک ،منفعت یا نیاز ضروريجلب انگیزانند و یا قوه شهواني را براي  بر مي

 8گیرد. فرمان نمي ،و نیروي پراکنده در اعضاي بدن، در حرکات خود جز از این قوا
ه در مقـام اراده،  ک ـیـن جهـت اسـت    بـه ا  ،به عنوان مبدأ فراهم آورنده «اراده»سینا از  تعبیر ابن

 شوند و مقدمات صدور فعـل  )اعم از ادراک و میل( با هم جمع مي وامل برانگیزاننده فاعلع
 2اند. ردهکنیز تعبیر  «اجماع»از اراده به  حکما است که برخينمایند و از این رو  امل ميکرا 

 ـ هـاي   گـرایش  علـول مه اراده ک ـبـدین صـورت اسـت     ،يتحلیل این مطلب بر اساس نظام علّ
 ـ  ت برقـرار باشـد.  گوناگون در نفس است و ناگزیر باید میان اراده و مقدمات آن رابطه ضروري علیّ

 ن فعل ارادي به ترتیب برقرار است:کمیان سه ر ،تبدین ترتیب رابطه علیّ
 ؛فاعل یا مبدأ اراده

 ؛ن بخشاراده به عنوان عنصر تعیّ
 آید. به آن پدید ميمراد، یعني آنچه با تعلق گرفتن اراده 

ان ک ـاز ایـن ار ک ه با شناخت هر یکدهد  مي را انکام نی، ات و معلولت میان علّقاعده سنخیّ 
 ـ   ن دیگـر بـا  کفعل ارادي خاص، بتوان درباره دو ر کدر ی ي بـه اسـتنتاج   ملاحظـه جهـت علّ

و نـوع  آن  توان درباره فاعل ه فعل ارادي خاصي دارا است ميکپرداخت، مثلاً از روي صفاتي 
   .ه به فعل داشته است، سخن گفتکاي  اراده

 از دیدگاه ملاصّدرا  « حقیقت اراده انسان»ب( 
اراده شوق شدید به کسب مراد و جـز   »گوید:  صدرالمتألهین شیرازي در مورد معناي اراده مي

 میل و شوق شـدیدي »گوید:  و نیز در جاي دیگر در این مورد مي 3«.اخیر علت تامه است
در افعـال   ،مؤکـد  تمایز شوق از شـوقِ 2.«شود گیرد، اراده نامیده مي قل عملي منشا  ميکه از ع

هـا و تـدبیرهاي گونـاگوني     انساني قابل فهم است، از آن جهت که فعل انسان برآینـد گـرایش  
هاي مختلفي را در او بر انگیزد و در چنین حالي شوق به تنهایي بـراي   تواند شوق است که مي

نباید گرفت، بلکـه بایـد    ،بنابراین، شوق اکید را به معني نسبي شدت ؛نیستصدور فعل کافي 
ها و تمایلات مخالف آن محسـوب کـرد )کـه در واقـع      شوق بر گرایش آن را غلبه قطعي یک

 ه یا عاقله است که مبدأ این شـوق اسـت،  شهویّ ،هگانه غضبیّ از قواي سه ت یکيقوّ  این غلبه حاصل
                                              

 .788ـ783ص ،2ج، الاشارات و التنبیهات، ابن سینا حسین بن عبدالله .8
 .217و847ص، به کوشش: ابراهیم مدکور و دیگران، الشفا، همو .2
 .323ص، 1ج، الاربعه الاسفار، حمد شیرازيصدرالدین م .3
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 یابـد  نه قوت یابد، گرایش او غلبه یافته و شوق حاصل از آن شدت مـي سه گا یعني هریک از قواي
 8شود( و این همان اراده است. مطابق این گرایش واقع مي ،و فعل

 ـقا ،حکما به ارتباطي مستقیم و بدون واسطه میان اراده و قواي محرکـه فاعـل    انـد؛  ل شـده ئ
 وق اکید یا اراده پدید آیـد، نسبت به صورت خیالي فعل، حالت ش ،بدین معني که چون در نفس

 2آفریند. و حرکت مي یابد ناتواني نباشد، این حالت انفعالي خود بخود به بدن نیز راه مياگر در بدن 
 آورد: دلیل اول مبتني بر این است که درک وجـداني فاعـل   صدرا دو دلیل بر این مطلب مي

اي بیابد. دلیـل دیگـر    و فاصلهتواند واسطه  در موضع فعل، میان اراده و ظهور خارجي آن نمي
ي از دو طـرف  کآید و هم عدم آن، آنچه به ترجیح ی ه، هم فعل برميکه از قوه محرکاین است 

اي  ي فعل اسـت. در ایـن حالـت اگـر صـدور فعـل نیازمنـد واسـطه        کانجامد، مقدمات ادرا مي
 ود، زیرا تحقق همان واسطه جسماني نیـز خ ـ انجامد جسماني باشد به تسلسل باطل مي

 3.اي دیگر نیاز خواهد داشت به واسطه

 از دیدگاه علامّه طباطبایي  « حقیقت اراده انسان»ج( 
 .دن ـکن سینا و صـدرا اختیـار مـي    علامه طباطبایي نیز در معناي اراده بیاني مخالف با ابن

نـد،  ندا د آن را امري غیر از علم و شـوق مـي  نشمار یف نفساني ميکه اراده را کضمن این شانیا
 هنگامي که علم فاعل منتهي شود به اینکه فعل براي فاعل خیر است» فرمایند: ان در این مورد ميایش

پـس خیـر، مطلقـاً و در هـر حـال       آید. شوقي بسوي انجام فعل پدید مي ،فاعل در به دنبال آن
 محبوب است و حتي به هنگام فقدان خیر، اشتیاق به تحقـق آن وجـود دارد و ایـن شـوق،    

 ست و قطعاً غیر از علمي است که سابق بر شوق در انسان وجود داردکیف نفساني ا
غیـر از علـم بـه خیـر بـودن       است ویف نفساني کآید و اراده،  دنبال شوق، اراده پدید مي و به

وجود دارد. و نیز اراده، قطعاً غیر از شوق است و با تحقـق اراده،   ه سابق بر ارادهکفعلي است 
 عبارت است از تحریک عضلات به واسطه قوه عامله که در عضلات فعلي که ؛شود فعل محقق مي
 ،اراده که عبارت از کیف نفسـاني اسـت  »ایشان ضمن تصریح به اینکه  7«.اند پخش شده

تواند  معیت داشته و قبل و بعد از آن نمي ،اشاره دارند بر اینکه اراده با فعل« باشد از علم و شوق مي غیر
 3شد.وجود داشته با

                                              
 .273ص ،1ج، الاربعه الاسفار، صدرالدین محمد شیرازي .8
 .847ـ842ص، به کوشش: ابراهیم مدکور و دیگران، الشفا، ابن سینا .2
 .817ـ813ص، 2ج، الاربعه الاسفار،صدرالدین محمد شیرازي .3
 .211ص، نهاية الحكمة، يیطباطباحسین محمدسید .7
  همان.   ،« عل  أن الإرادة بهذا المعن  ه  مع المراد إذا ك ن من الأمطر الك ئنة الف سدة لا تطجد قبل  و لا تبق  بعده» .3



 018  6032/ پايیز ـ زمستان  5پیاپی سال سوم/ شماره دوم/

شود، ایشان تنها سخني کـه در مـورد اراده    ور که از کلام علامه طباطبایي فهمیده ميهمان ط
 گویند آن است که، اراده امري غیر از علم و شوق است اما در مورد اینکه واقعیـت آن چیسـت،   مي

ه مفیـد هـیچ   ک ـنند ک ر ميکتعریف سلبي از اراده ذ کدهند. در واقع تنها ی هیچ بیاني ارائه نمي
 بوتي نیست. علاوه بر این در مورد معیت اراده با مراد باید گفت اگر منظور علامهشناخت ث

 از عدم تقدم اراده بر فعل، تقدم زماني و حضور آن در مرحلـه قبـل از تحقـق فعـل اسـت؛     
نداشـته باشـد،    ه قبل از زمان تحقق مراد است، حضورکه اراده در جزئي از زمان کبدین معني 

 دارند، یچ کس قائل نیست بلکه آنچه که حکما در تقدم اراده بر فعل اظهار ميقطعاً چنین سخني را ه
ه هر علتي بر معلول خود تقدم رتبـي  کدر واقع همان طور  .به معناي تقدم رتبي و عقلي است

 (اعـم از تصـور و تصـدیق، شـوق و اراده    )دارد، در این مسأله نیز فعل با مبادي طـولي خـود   
 بین اجزا  این سلسله طولي تقدم و تأخر رتبي وجـود دارد  معیت زماني داشته ولي در

 8لذا اراده بر مراد )فعل( تقدم رتبي دارد.

 از دیدگاه امام خمیني  « حقیقت اراده انسان»د( 
 و معتقدنـد 2نـد ندا د بلکه آن را فعلي از افعال نفس ميندان ایشان اراده را امري انفعالي نمي

 شود مسبوق به تصور و تصدیق به فائده اسـت  ادر ميکه هر فعل اختیاري که از انسان ص
 کنـد  کند و آن را اختیار مي در نتیجه اگر موافق با تمایلات نفس باشد به آن شوق پیدا مي

آینـد و آن را انجـام    ت در مـي که آن را انجام دهد بنابراین عضلات به حرکگیرد  و تصمیم مي
ل چـون در انجـام آن مصـلحت مشـاهده     دهند؛ گاهي نیز شوق به آن عمل نـدارد امـا عق ـ   مي
   دهد، مانند خوردن داروي تلخ. ند باز هم انجام ميک مي

 . علت اراده چیست؟  0
ت بـین مقـدمات فعـل ارادي برقـرار     یّاي بر پایه علّ رابطه شود که مي از آنچه گفته شد آشکار 

انفعالي تصور  اي به اراده فاعل بستگي ندارد. با توجه به سرشت است و ضرورت چنین رابطه
ه همـان اراده  ک ـور را به مجمـوع مقـدمات   کم مذکتوان ح ه نخستین مقدمه اراده است( ميک)

                                              
  ،نهـم  سـال  ،فصلنامه فلسـفه و کـلام اسـلامي    ،اراده انسان از دیدگاه متکلمین و فلاسفه اسلامي بررسي ،فاطمه سلیماني .8

  .8317پاییز و زمستان  ،38-30شماره 
أنّ كلّ فعل اختي ری صدر منّ  مسبطق ب لتصط ر و التصديق ب لف ئدة بنحط. فإن ك ن مطافق ً لتمو يلات الونفس و مشوتهي ته ،    » .2

 إتي ن  تشت ق إلي  و بحسب اختلاإ مراتب الملائمة يشتد  الاشتي ق إلي ، ث   بعد الاشتي ق قد تخت ره و تصطفي  فتعزم عل 
عض ء الت  تحت سلط نه  نحطه فتأت  ب . و إن ل  يكن ملائم ً لمشته ه  لكنّ العقل يرى أصلحية تحققّو   و ته   إلي  فتحركّ الأ

بإتي ن ، فتخت ر النفس وجطده و تعزم عليو  و تهو   و تحورّك الأعضو ء كشورب       -عل  رغ  مشتهي ت النفس -و إتي ن  يحك 
  . 23، ص امام خمینأ« س عل  الشرب و القطع مع كم ل كراهته الدواء الن فع و قطع اليد الف سدة، فإنّ العقل يحمل النف
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 تواند به اراده دیگر بستگي یابد، و اگـر غیـر از ایـن باشـد،     باشد، چنین تعمیم داد که اراده خود نمي
 8.انجامد نهایت به تسلسل مي علت تا بي

 2باشد. يماراده عوامل بیروني  علت هکاند  ردهکح ته تصریکاز این جهت، برخي به این ن
 طبیعـت صـاحب اراده؛   آید و نه از گوید که اراده نه به اراده دیگر پدید مي مي سینا در این باره  ابن

 آید که با دوام طبیعت در وجود فاعـل، اراده  اراده را سبب شود، لازم مي ،زیرا اگرطبیعت
هر پدیده حادثي عللي دارد و این علـل، موجبـاتي فـراهم     ندمان او نیز پیوستگي یابد. اراده هم

 نفـس، مضـطري اسـت   »گوید:  وي در جاي دیگر مي 3.هاي ارضي و سماویند آمده از پدیده
 و حرکات آن همانند حرکت در طبیعت، تسخیري است، زیرا به امـور عارضـي   در هیأت مختار؛

 در این است که او از اغـراض  هاست. تفاوتاي بستگي دارد که نفس در واقع مسخر آن و انگیزاننده
نیست و فـعل اختیاري در حقیقت جز بـر ذات بـاري    نیچنولي طبیعت ، خویش آگاهي دارد
 7تعالي صحیح نیست.

 افعال اختیـاري » فرمایند: این گونه مي «اراده»اشکال معروف تسلسل در  در پاسخ ازمام نیز ا
 شود بر دو گونه است: ه از نفس صادر ميک
شـود ماننـد نوشـتن. در ایـن گونـه       ه به وسیله اسباب و ادوات جسماني صادر ميکفعالي ا .8
ت ک ـه از حرک ـت است و در درجه دوم عامل آن اثري اسـت  کارها در درجه اول عامل، حرک

هـا و مبـدأهایي وجـود     شود... در این گونه افعال، میان نفس مجرد و فعل، واسـطه  حاصل مي
 عضلات؛ کتحریدارد از قبیل تصور، عزم و 

شـود و یـا اگـر     ه یا بدون واسطه از نفس صادر مـي کقسم دوم از افعال نفس، افعالي است  .2
 اي باشد واسطه غیر جسماني است مانند بعضي از تصورات که تحقـق و وجودشـان   واسطه

ه همـه  ک ـتـوان گفـت    ه مـي ک ـنـد بل ک باشد و نفس، آن تصور را ایجاد مي با فعالیت همراه مي
گیـرد و تنهـا خلاقیـت نفـس      نفس بدون واسـطه انجـام مـي    ي و تصوراتهاي ذهن صورت
 گیـرد  به علم و صنعت آن را فرا مـي  اشتغال به واسطه اینکه نفس مانند کند آنها را ایجاد مي که است

ه و نیـرو  ک ـه آن ملک ـشـود   و نیروئي در او پیدا مي  هکمل ،گیري و پي ممارست اثر در و سپس
   3.فرین استخود بسیط است ولي تفصیل آ

                                              
 .400ـ408ص، به کوشش: محمد تقي دانش پژوه، ةالنجا، ابن سینا .8
 .887ص، 7ج ، الاربعه الاسفار، شیرازيمحمد صدرالدین ؛ 22ص، به کوشش: عبدالرحمن بدوي، التعلیقات، ابن سینا .2
 .407 و 402، 408ص، انش پژوهبه کوشش: محمد تقي د، ةالنجاهمو،  .3
 .33ص، به کوشش: عبدالرحمن بدوي، التعلیقات، همو .7
 .880-888ص، و شرح: احمد فهري ترجمه، طلب و اراده، موسوي الخمینيال روح اله .3
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ایشان سپس در تبیین فاعلیت نفس در صدور تصورات، تفاوت این نوع فاعلیت را با نوع اول 
 پس بنابراین نفس انسان با اینکه این گونه افعال را با علم و اراده»د: نساز مشخ  مي

 تفصـیل کند و فاعل آنها است ولي این مبادي یعني علم و اراده و اختیار بـه طـور    و اختیار خلق مي
ه صورتي که نفس براي اینکه در قسم اول بود، در نفس نیست. زیرا روشن است کبدان گونه 

 اش و شوق و عـزم و تحریـک   در خود بیافریند به مبادي یعني تصور آن صورت و تصدیق به فایده
آفرینـد   ه مـي ک ـها میان نفس و صورتهایي  ه این واسطهکان ندارد که امکعضله نیازي ندارد، بل

ه نفـس بـه واسـطه    ک ـتواند مبـدأ تصـور باشـد بل    ه تصور نميکر بگیرند. زیرا بدیهي است قرا
آفریند و نفس در خلق صورتها فاعل بالعنایه است یعني تنهـا   ه دارد آن تصور را ميکخلاقیتي 

 توجه نفس کافي است که صورت، وجود یابد بلکه نفس در این گونه موارد فاعـل بـالتجلي اسـت   
 است و هر مجردي فعلیات معلول خودش را در مرتبه ذاتش دارا استزیرا نفس مجرد 

 و چون این چنین است خلاقیتش نیازي به تصور زائد ندارد بلکه همان واجدیت ذاتي که در مرتبه تجـرد 

 8.«ندارد و قصد زائد را هم لازم کافي است؛ همان گونه که اراده و عزمست براي خلاقیت نفس ا
 شان عزم و اراده از افعال نفس است و براي صدور آن نیازي بـه عـزم  بدین ترتیب از نظر ای

 پس از روشن شدن این مطلب بدان کـه عـزم  »فرمایند:  اراد  دیگر نیست. لذا در ادامه چنین مي و
و قصد از افعال نفس است و مانند شوق و محبت نیستند که از امور انفعـالي   و اراده و تصمیم

 یم، خود نفس است و این مبدئیت نه به واسطه آلات جرمانيباشند پس مبدأ اراده و تصم
اراده و قصـد را بـدون آنکـه     ،و جسماني است که محتاج به واسطه باشد بلکـه نفـس انسـان   

 کند و هر چیزي که این چنین باشد و بدون واسـطه  واسطه جسماني داشته باشد ایجاد مي
 اراده بلکه دارد، است یان مرتبه ذاتشاز نفس صادر شود نه تنها احتیاج به اراده زائد که م

 اثر خـودش را در مرتبـه   مجردنفس نیز مانند همه فاعلهاي  .کند ایجاد مي نیز و قصد و تصمیم را
اي برتر و شریفتر و کاملتر دارا است و نسبت به اراده نیـز همـین حـال را دارد،     ذاتش به گونه

بدن خـاکي دارد و در بنـد زنـدان     چیزي که هست آن است که چون نفس مادامي که تعلق به
 گیـرد  طبیعت است و تجرد کامل خودش را باز نیافته است، در معرض تغییرات و تبدلات قرار مـي 

و گاهي فاعلیت دارد و گاهي ندارد و زماني عزم و اراده دارد و زمانــي نـدارد و لازم نیسـت    
   2.که بـه طور دائم فعال و یـا دائماً عالم و صاحب عزم باشد
، او را گریـزي نیسـت بلکـه    «اختیار»پس انسان گرچه همواره آزاد و مختار است ولي از خودِ 

                                              
 .880-888ص، و شرح: احمد فهري ترجمه، طلب و اراده، موسوي الخمینيال روح اله .8
 .888ـ882صهمان،  .2
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« نجـدین »مضطر به اختیار است. انسان در هر کار بر سر دو راهي است و همیشه متوقف بین 
 تواند به او استناد پیدا کند و او در برابر هر فعـل  است و هر یک از دو طرف فعل مي

 .«إن شا  فعَلَ و إن لم یشأ لم یفعل»ه اي است ک به گونه

 تفاوت اراده خدا و اراده انسان  
رد ی ـگ يقرار نم يچگاه بر سر دو راهین است که خداوند هین اراده خدا و انسان در همیفرق ب

 کند باید متوسل بـه چیزهـایي   انسان اگر چیزي را اراده مي»به خلاف انسان؛ مضافاً بر اینکه 
 د وتا آن اسباب و وسایل را تحصیل نکند و موانع را بر طرف نکنـد غیر از اراد  خود شو

 از اراد  او کاري ساخته نیست، اماّ اراده خدا چون محیط بر همه چیز است پس همه چیـز بـه اراد   
  اي کـه اراده  باشد لذا در مرتبـه  باشد، اسباب و وسایط و موانع هم مولود اراد  او مي او مي

ا مانع وجود ندارد و همه محکوم یا سبب یبرابر او به عنوان شرط  ز دریچ چیاو حاکم است ه
 بر اساس این دیدگاه پاسخي که به مسأله جبر و اختیـار انسـان   8«.باشد و تابع اراد  او مي
 ، بر این اصل مبتني است که ملاک اختیاري بودن فعل، بر آمدن از نهاد فـرد، در ادامه خواهیم داد

 2گي او است، نه آنکه فاعل بتواند از تأثرات نفس هم آزاد باشد.یا به تعبیري خود انگیخت
 دارد، عللي که خداوند از خارج تحت سـلطه خـود  »گوید:  ابن رشد نیز در این باره مي

 شویم نیست، شویم یا از آنها دور مي نها تمام کننده افعالي که ما به طرف آنها جلب ميت
 از متقابلین را اراده کنیم. در واقع اراده همان شـوقي اسـت   بلکه آنها عللي هستند براي اینکه ما یکي

 شود؛ و این تصدیق به اختیـار  که از یک نوع تخیل یا از تصدیق به شي  براي ما حاصل مي
ه در خارج از مـا هسـتند.   کشود توسط اموري  ه بر ما عارض ميکه چیزي است کما نیست، بل

 شود، ما ضـرورتاً بـدون اختیـار    بر ما عرضه مي آوري از خارج به عنوان مثال وقتي امر اشتها
 نماییم. و همچنین زماني که امر ترسـناکي  کنیم و بسوي آن حرکت مي به آن امر میل پیدا مي
 نمـاییم.  کنیم و از آن فـرار مـي   شود بالاضطرار نسبت به آن کراهت پیدا مي از خارج بر ما عرضه مي

 است به اموري که از خارج است و مربـوط وقتي مسأله چنین باشد، پس اراده ما محفو  
 3شود. به این امور مي

 زند، به معني واقعي همان حرکت محسوسي است که بـر اثـر اراده   فعلي که از انسان سر مي
 دهد. حال آنکه غالباً قصد فاعل متوجه اثر بیروني حرکت خویش اسـت،  فاعل روي مي يدر اعضا

هاي طبیعـي عـالم مـاده بسـتگي      د فاعل و محدودیتو این اثر ناگزیر به عوامل خارج از وجو
                                              

 884ص، علل گرایش به مادیگري، رتضيم، مطهري .8
 .  مقاله بررسي اراده انسان از دیدگاه متکلمین و فلاسفه اسلامي ،فاطمه سلیماني .2
 .227ص، منهاج الأدله، محمد ابن رشد .3
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 تمام دارد. بدین ترتیب، باید میان غایت نهایي و غایاتي که فاعل در مراحل رسیدن بـه آن غایـت  
 هـاي متعلـق   در اراده ،و همین تمایزگذاشت دارد، تمایز  به عنوان وسیله و واسطه منظور مي
   8به این دو نوع فعل نیز صادق است.

 «اختیار»و« میل»، «تصمیم»اراده با . تفاوت 2
 روند و این اسـتعمال،  بعضي از کلمات هستند که معمولاً به جاي همدیگر به کار مي

 ين الفا  اسـت در حـال  یا به خاطر توهم مترادف بودن ای ا به خاطر مترادف بودن آنهاست وی
تـوان   يل الفا  مین قبیا گر متفاوت هستند، ازیگدیگر مترادف نبوده واز نظر معنا با یگدیکه با 
ن یشود. در چن ـ مي استعمال «اراده»لفظ  يرا نام برد که به جا «ل یم»و  «اریاخت»،«میتصم»الفا  

 مواقعي باید براي جلوگیري از این خطا، معناي هر کدام را جداگانه بیان داشت. در ادامه این بحـث 
 نیم.ک مي انین الفا  را با اراده بیتفاوت هر کدام از ا

 وتفاوت آن دو« تصمیم»و« اراده»الف( 
ن دو لفظ ین ایکه ب يرود درحال يبه کار م «اراده»ة کلم يبه جا« میتصم»ي اوقات کلمه يبرخ 

 ن تفاوتها عبارتند از:یوجود دارد. ا يمهمّ يتفاوتها
 ـ  یاز تصم ينکه اثریاز اوقات بدون ا ياریدر بس .8 م اراده را بـه طـور   یم در خـود احسـاس کن

 ين کـار یم وهمچن ـیخـواه  يدن به هدف را میرس يعنیم یکن مي افتیدرون خود درروشن در 
م بـه انجـام کـار    یهنوز تصـم  يم ولیده مي که ما را به آن هدف خواهد رساند مورد اراده قرار

 م.یا دن به هدف نگرفتهیورس
قابـل شـدت     دیک پدیاراده که   دیم از پدیکن يم، احساس میریگ مي میدر آن حال که تصم .2

 ـ   ر قابـل عبـور و شـدت    و ضعف و عبور است، عبور نموده وداراي یک حالـت روانـي غی
 ایم. وضعف گشته

رد، ی ـر هم تعلّـق گ یامکان ناپذ يتواند به کارها و هدفها مي اقیخواستن واشت ياراده به معنا .3
 2رد.یر تعلقّ گیامکان ناپذ يمحال است به کارها میکه تصم يدر صورت

 تـوان  مترادف یگـدیگر نیسـتند و نمـي   « اراده و تصمیم»اوتها بنابراین با وجود این تف
 گر استعمال کرد.یگدی يرا درجا آنها

 وتفاوت آن دو « میل»و« ارده»ب( 
ک ی ـ ياسـت بـه سـو    يل در انسان کششیم»د: یفرما ياخلاق م  در کتاب فلسفه يد مطهریشه

                                              
 .مقاله بررسي اراده انسان از دیدگاه متکلمین و فلاسفه اسلامي ،فاطمه سلیماني .8
 . 47ص ،جبر و اختیار، تقي جعفريمحمد .2
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 ل بـه غـذا  یاس مآورند در خودش احس مي سر سفره یي؛ انسان گرسنه است غذاي  خارجيش
، «میـل ». پـس  کشـد  کند یعني نیرویي در درون انسان است که او را به سوي غـذا مـي   مي

ي   خـارج يآن ش يکه انسان را به سو يک عامل خارجی ان انسان ویاست م يو کشش جاذبه
  انسـان وعـالم   انی ـک رابطـه م ی ـ يعنیرون، یاراده به درون مربوط است نه ب يول . ...کشاند مي

 کند میان کارها، یست بلکه برعکس بعد از این که انسان اندیشه و محاسبه ميبیرون ن
 دهد که اصلح سنجد و بعد تشخی  مي ها را با یگدیگر مي با عقل خودش مصلحتها و مفسده

کند آنچه را عقل به او فرمان داده انجام دهد نه آنچـه   و بهتر این است نه آن، سپس اراده مي
   8کشد. که میلش مي

 وتفاوت آن دو« اختیار»و« اراده»ج( 
گر یگـد یبـا   یيها مناسبت يش دارایدارند که کما ب يمختلف يکاربردها« اریاراده واخت»  دو واژ
 شود و لذا باید بحثي هم از اختیـار  باشند ولي غفلت از اختلاف آنها موجب خلط و اشتباه مي مي

 م.یآن آشنا شو يکرد تا با کاربردها
 گیرد و آن عبـارت  معنا  عامأ دارد که در مقابل جبر محض قرار مأ «اراده»نند ما واژه اختیار نیز
ه مقهـور  ک ـار  را بر اساس خواسـت خـودش و بـدون این   که فاعل ذ  شعور کاست از این 

ه فـاعلأ دارا  دو نـوع   ک ـمعنا  دوم اختیـار ایـن اسـت     فاعل دیگر  واقع شود انجام بدهد.
 مساو  با انتخاب ،به این معنأ ؛ر  ترجیح دهدگرایش متضاد باشد و یکأ را بر دیگ

 معنا  سوم آن این اسـت  رود. ملاک تکلیف و پاداش و کیفر بشمار مأ و و گزینش بوده
ار بر اساس گرایش درونأ فاعل باشد و شخ  دیگر  هیچگونه فشـار  بـرا    که انتخاب ک

ار و تهدیـد دیگـر  انجـام    ه در اثر فش ـکراهأ کند در مقابل فعل اکانجام دادن آن بر او وارد ن
انـات و در تنگنـا   کار در اثر محـدودیت ام که انتخاب کو معنا  چهارم آن این است  گیرد. مأ

ه در اثـر چنـین محـدودیتأ    ک ـاسـت  ار اضطرار  کدر مقابل ن معنا یا واقع شدن فاعل نباشد
 حطأ برا  ادامه حیاتش ناچار شـود ق گیرد طبق این معنأ کسأ که در زمان انجام مأ

ارش اختیار  نخواهـد بـود هـر چنـد طبـق اصـطلاحات دیگـر        که از گوشت مردار بخورد ک
 2د.شو نامیده مأ «اختیار »

 گیري فعـل ارادي  مراحل شکلبا دقت در این معاني و با توجه به مطالب گذشته )که 
                                              

 .  321ص، اخلاقة فلسف، 22جلد ، مجموعه آثار، مرتضي مطهري .8
 .17ص ،2ج، آموزش فلسفه، تقي مصباح یزديمحمد .2
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 آن تصدیق به فایـده  .2تصور فعل؛  .8 عبارت بودند از: و به تعبیري مبادي یا مقدمات آن
اراده یـا شـوق    .7شوق به انجـام دادن فعـل؛    .3؛ ـخواه در جلب منفعت باشد، یا دفع ضرر ـ
 يفعـل اراد  يری ـگ ن مرحلـه از مراحـل شـکل   ی(، دوم ـتي بـدن کنیروي حر .3د و غالب؛ کمؤ

 تصدیق به فایده است که در واقع همان برگزیدن و انتخاب است و این یکي از معاني اختیار اسـت، 
 از مقدمات اراده دانست نه خود اراده. يکید یار را بایپس اخت

   8. اراده و اختیار از جنبه عملی وعمومی5
  کلـي  است و به فلسـفه  اراده و آزادي انسان، به اصطلاح یک مسأله متافیزیکي هر چند مسأله

 مسائل عملـي   ردیف دارد که در از دو نظر شایستگي و ماورا  الطبیعه مربوط است، ولي
 کنـد،  مسأله پیدا مـي  که شخ  در این نظر که طرز تفکري از این یکي قرار گیرد: نیز و اجتماعي

اسـت.   مـؤثر  برخـورد و مقابلـه او بـا حـوادث     و کیفیت و روش اجتماعي عملي زندگي در
 معتقد به جبر و عدم تاثیر در سرنوشت خویش اسـت،  که و روش کسي است که روحیه بدیهي
 شـده اسـت،   آزاد آفریـده  داند و معتقد است حر و مي خود که خود را حاکم بر سرنوشت با کسي
 در روحیه باشند و این گونه نمي از مسائل فلسفي که بسیاري صورتي است. در متفاوت
 و لاتناهي  عالم، و تناهي انسان اثر ندارند از قبیل: حدوث و قدم زماني روش زندگي و و عمل

عینیـت ذات و صـفات واجـب     ثیر از واحـد، اسباب و امتناع صدور ک ابعاد عالم، نظام علل و
 شخ  ندارند. و روحیه اجتماعي در روش عملي  این گونه مسائل تأثیر بارزي الوجود و امثال اینها؛

ار انسان مرتبط با مسئله سرنوشت و قضـا و قـدر   یاراده واخت يدیگر، از این جهت که مسئله 
است، از نظر تعـداد   يمسائل خصوصردن راه حل در ردیف کپیدا  نظر ه ازکاست در عین این

 مسـأله  این است یعني در ردیف مسائل عمومي آن هستند براي راه حلي در جستجوي  که افرادي
 دارنـد،  اندیشیدن در مسائل کلـي   توانایي الجمله في که کساني همه ذهن براي که است از مسائلي
 ـ   طبعا علا يسکهر  گیرد، زیرا يشود و مورد علاقه قرار م يطرح م  کقمند اسـت بدانـد آیـا ی

او را تعیـین   يپذیر نیست، مسـیر زنـدگان   انکاز آن ام  تخلف هک يسرنوشت محتوم و مقطوع
 اسـت در کـف   ندارد؟! مانند پرکاهي رود اختیاري که مي این راهي در کند و او از خود مي
 تعیـین کنـد؟   را خود تواند مسیر زندگي خود مي در کار نیست و او بادي؟! یا چنین سرنوشتي تند

دارنـد   يراه حل، جنبه خصوص  یافتن ه از نظرکه همچنانک يلکسایر مسائل فلسفه  بر خلاف
 باشـند.  مي جنبه خصوصي حل، نیز داراي  یافتن راه از جنبه توجه اذهان، به جستجو براي

  .نیز طرح کرد اجتماعي و و عمومي ردیف مسائل عملي در توان مي این مسأله را از این دو نظر،
 ازجنبه نظـري  فقط شد و به این مسأله توجه مي و اجتماعي درگذشته کمتر، از جنبه عملي

                                              
 .  374ـ342ص، )با اندکي تلخی  وتصرف( انسان وسرنوشت، فلسفه اخلاق، 22جلد ، مجموعه آثار، مطهريمرتضي  .8
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 بیشتر به جنبه اجتمـاعي  امروز دانشمندان شد، ولي و عنوان مي طرح و کلامي و فلسفي
و ملـل و عظمـت    ر اقوامکمسأله در طرز تف  این از زاویه تأثیر دهند و ياهمیت م آن و عملي

 از منتقدین اسلام، بزرگترین علت انحطاط مسلمین نگرند. برخي به آن ميانحطاط آنها  و
 اند. ردهکر کذ يقدر و سرنوشت قبل و را اعتقاد به قضا

 انحطاط فرد رکود و سرنوشت سبب اعتقاد به آید: اگر سؤال پیش مي ینجا طبعا اینا
 قضا و قدر  به آنهااسلام این طور نبودند؟ آیا  شود، پس چرا مسلمانان صدر اجتماع مي یا

اسلام نبوده و بعـداً در عـالم     اعتقاد نداشتند و این مسأله جز  تعلیمات اولیه يو سرنوشت قبل
 اعتقاد آنهـا  یا اینکه نوع اند ـ و  گفته  از مورخین اروپایي اسلام وارد شد ـ همچنانکه بعضي

 ؟ت منافات نداشـته اسـت  و مسؤولی ياعتقاد به اختیار و آزاد با هکبوده  يطور قضا و قدر به
 ينحـو   بـه  ه سرنوشـت ک اند معتقد بوده، اند داشته ه به سرنوشت اعتقادکعین این آنها در يیعن

 .  دهد تحت اختیار و اراده انسان است و انسان قادر است آن را تغییر
 ؟بـوده اسـت   اي مبـاني  ر بر اساس چه اصـول و کاند، آن طرز تف داشته يرکاگر چنین طرز تف

 ببینیم منطق قـرآن  باید استنباط کرده بودند، مسلمانان صدر اسلام چگونه از اینکه قطع نظر
 رسیده است و بالاخره منطقا  چه در این مسأله چیست و از پیشوایان دین در این زمینه

 کنیم؟ بهترین مرجع در این مسأله براي ما مسلمانان  را در این مسأله انتخاب ما باید چه طرز تفکري
 کنیم. با رجوع بـه قـرآن   باشد و لذا براي یافتن پاسخ سوال به قرآن رجوع مي آن ميآیات قر

 گر تعارض دارند:  یکدیم که به ظاهر با یکن يات برخورد میبا دودسته از آ

 نوشت انسان دارد؛   که ظهور در حاکم بودن خدا بر سر ياتیآ (الف
  هـیچ  هک ـسرنوشـتش، و این  رومت و دخالت انسان دکصریحا عدم ح از آیات قرآن يدر برخ
مضـبوط بـوده     يتابک آن حادثه قبلا در و يبه مشیت اله دهد مگر يدر جهان رخ نم يا حادثه
 ـ م الاکانفس ـ يلا ف الارض و يمصیبة ف ما اصاب من» تایید شده است از قبیل، است تـاب  ک يف

بـه شـما    وس شـما در نف در زمین یا ي)هیچ مصیبت 8«الله یسیر يعل کنبراها ان ذل  ان من قبل
 و این برخدا آسان است(. ثبت شده کتابي کنیم، در آنکه آن را ظاهر از مگر آنکه قبل رسد نمي
 د انسان مختار است؛یگو مي که ياتیآ (ب
سرنوشـت خـود    در مختار و عمل خود انسان در بر اینکه کند دلالت مي که آیاتي اما
 2«یغیروا مـا بانفسـهم   لا یغیر ما بقوم حتي ان الله»تواند آن را تغییر دهد:  است و مي مؤثر

   تغییر دهند(. خود را مگر آنکه خود آنها وضع نفساني کند را عوض نمي )خدا وضع هیچ مردمي
                                              

 .27 ،آل عمران و 7 ،ابراهیم ؛3، طلاق؛ 28 ،رحج ؛31 ،انعام ؛837 ،همچنین آل عمران ؛22، حدید .8
 .81 ،و اسرا  20،شوري ؛78 ،روم؛ 214 ،کهف ؛73 ،انسان ؛812 ،آل عمران ؛1 ،روم ؛70 ،عنکبوت ؛40 ،توبه ؛882 ،همچنین نحل ؛88 ،رعد .2
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و اختیـار انسـان،    و آزادي  از نظر غالب مفسرین و متکلمین، آیات قرآن در زمینـه سرنوشـت  
 کرد. و برخلاف ظاهر حمل تأویل باید را باشند و ناچار یک دسته از آیات . مي متعارض

 ديدگاه صحیح در حلّ تعارض آيات  
 دو نظریه جبر مطلق و تفویض مطلق در حلّ مشکل تعارض بین آیات وجـود دارد 
 و هر گروهي)معتزله واشاعره( براي اثبات نظریة خود، آن دسته از آیاتي را که مخالف بـا نظریـة  

 یات قرآن، تعارض به این معنا که اصلاً آیـات او بوده را تأویل کرده است در حالي که در آ
 ضیتفـو  ر از جبـر و ی ـهـم غ  يسومّ يه یگر قابل جمع نباشند، وجود ندارد؛ پس نظریگدیبا 
 .است «نین الامریامر ب»یة تواند وجود داشته باشد وآن نظر مي

 ـ يباشد، و برا يم ائمهیة ه در واقع نظرین نظرید که ایآ يات بدست میرواة با مطالع ن بـار  یاولّ
  ت شـده اسـت کـه حضـرت دربـار     ی ـده است، چنانکه روایمطرح گرد يتوسط حضرت عل

 گفت، در این هنگام شخصي بلند شـد و از امـام   انسان سخن مي بهاي روح و قل شگفتي
 سؤال کرد، حضرت به خاطر سختي و دشواري این مسأله، طرح آن را در آن شرایط« قدَََرَ»در مورد 

آن مـرد   ين پرسش صرف نظر کند، ولیاز سائل خواست تا از ا انست و لذدا نمي به مصلحت
 بار دیگر سؤال خود را تکرار کرد، وقتي حضرت اصرار آن شـخ  را دیدنـد فرمودنـد:   

 8.«ضیولا تفو رن، لا جبین الامریفإنَّه امر ب تَیبلماّ اَ»

 «  امر بین الامرين»تفسیر
 ود دو نوع است: یک نوع بدون توسط اسبابش افعالأ که از حق تبارک و تعالأ صادر مي

و وسائط است مانند ابداعیات و ایجادیات اولّیه، و نوع دیگر بتوسط اسباب است و این قسـم  
 اخیر بر دو قسم است: یک قسم از آن اختیار عبد در آن مدخلیت ندارد مانند خلق مادیـات 

یت دارد و ایـن قسـم   در آن مـدخل  بـد ر عو رزق، اماته، احیا  و امثال اینها و قسم دیگر اختیـا 
   .شود افعال عباد تعبیر ميه از آن ب کهمورد بحث است 

 یک سلسله اسبابأ است که در طول یکـدیگر قـرار گرفتـه    هشود مستند ب فعلأ که از عبد صادر مي
تمام آن اسـباب بسـنجیم ضـرور     ه و از آن جمله اختیار بنده است و هر گاه فعل را نسبت ب

اصطلاح اگر علـت تامّـه   ه ن الوقوع است و بکآن بسنجیم مم کی کیه ر نسبت بالوقوع، و اگ
اش محـال اسـت    معلول از علـت تامّـه   کاکفعل موجود شود فعل موجود خواهد شد زیرا انف

گوییم خداونـد   ولأ اگر بعض اجزا  علت موجود شود وجود فعل ضرور  نیست بنابراین مأ
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ه بنـدگان افعـال را بـا وجـود شـرایط      ک ـو خواسته است  به بنده قدرت و اراده و اختیار داده،
 خطور قلبأ و شوق مؤکد) و شرایط داخلأ (اینهامانند مکان و زمان و مادّه و )خارجأ 

 از رو  اختیار انجام دهند، پس خداوند اراده فرموده که فلان فعل بواسطه این اسـباب  (اینهامانند و 
 سباب، که از آن جمله اختیار عبد است، تحقق نیابـد و وسائل تحقق یابد و البته تا تمام آن ا

أ از اسباب وقوع فعل است، فعل مسـتند  کنخواهد شد، پس چون اختیار عبد ی  آن فعل محقق
 ه قـدرت و اختیـار  ک ـباشد، و چون سایر اسباب و وسائط آن در اختیار او نیست بل مي به بنده
ت اسـتقلال در فعـل نـدارد    جه ـ دست حق و در تحت قدرت اوسـت از ایـن  ه هم ب خود او

 بلکه امر  است بین این دو امر، زیرا معطأ قدرت ؛بنابراین نه جبر است و نه تفویض
 «ممکـن » نکههست. هم چنااوست که قادر بسلب اختیار هم  خداست و بنده،ه و اختیار ب

   .باشد مي علته علت است در بقا  نیز محتاج به در حدوث محتاج ب
اگر علـم   لاًه اوکشود، برا  این نمي سلب اختیار فعل از بنده هم باعثصدور ه علم ازلأ حق ب

زیرا علم ازلأ تعلق گرفته  است؛ جهله انقلاب علم ب ه آنازلأ موجب سلب اختیار شود لازم
ه این فعل از رو  اختیار از بنده صادر شود پس اگر بدون اختیار صـادر شـود خـلاف    کبه این

ه چـون  ک ـداند نـه این  ده چنین فعلأ را انجام خواهد داد خدا ميعلم خواهد بود و ثانیا چون بن
علم ازلأ علت عصـیان نخواهـد    ، بنابر ایند این فعل را انجام خواهد دادبنده لاب ، داند خدا مي

 8. ه علت عصیان سو  اختیار عبد استکبل ،بود

 بندي   جمع
 در مورد اصـل وجـود اراده  توان گفت که  با توجه به آنچه در مورد اراده انسان گفته شد مي

 گونه شک و تردیدي وجود ندارد؛ لکن از نظر ابن سینا اراده کردن یک چیـز، تصـور   در انسان هیچ

 داند. مي آن است به عبارت دیگر اراده یعني تصور. ملاصدرا نیز اراده را کیف نفساني )شوق شدید(

شـود؛   بودن فعل حاصـل مـي   ه پس از علم به خیرکاز نظر علامه طباطبائي اراده، شوقي است 

نفسـاني  یـف  کیعني شوق )اراده( بعد از شوق )علم به خیر بودن(. در این صـورت هـم اراده   

اراده،  است ولي متفاوت با علم. اما مرحوم امام نظري متفاوت با نظرات فوق دارنـد و آن اینکـه  

 نسبت به یک فعل شـوق یابد که شخ   فعل است نه انفعال؛ به تعبیري ارادهِ فعل، زماني تحقق مي

 ، اراده گویند.«انجام دادن»پیدا کند سپس آن را اختیار و برگزیند و پس از آن انجام دهد؛ به این 
یـف  که اراده ک ـلام ملاصدرا و علامه قابل جمع باشد چون هـر دو معتقدنـد   کرسد  به نظر مي
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ان شوق بعد از شـوق  نفساني است و تعبیر ملاصدرا از اراده، به شوق شدید شاید اشاره به هم
 علامه باشد.

باشـد   ه طلب، اختیار، قصد و خواسـته مـي  کقول ابن سینا، با در نظر گرفتن معناي لغوي اراده 
 رسد چون هیچ تناسبي بین معناي لغوي و اصطلاحي آن نیست. درست به نظر نمي

تـرجیح دادن   ردن وک ـه پـس از اختیـار   ک ـبدانیم؛ از نظر امام شـوقي  « انجام دادن»اگر اراده را 
 شود را باید چه بنامیم؛ با توجه به اینکه همین شوق، انسان خیر در انسان ایجاد مي فعلِ

 رسد که اگر قول ملاصدرا و علامـه  دارد. به نظر مي را به حرکت براي انجام آن فعل وامي
ر یم مرادشان از اراده، شوق بعـد از اختیـا  کشود چون این دو ح ل حل ميکرا بپذیریم این مش

 .  افتد را خود فعل در معناي واقعي آن بدانیم اتفاقي که پس از این شوق مي بوده است و
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